
..............سخنرانی کسروی...........................................................

دیدن چھره ھای شاد و .خیلیھا اینجا آمده اند کھ حرفھای زیادی برای گفتن دارند

خندانِ  کورش کبیر، کریم خان زند، امیر کبیر، دکتر محمد مصدق عزیز، فاطمی 

افتخار بود کھ این چنین با حوصلھ بھ حرفھای من گوش و بختیار برای من باعث 

اگر مصدق گرامی مایل باشند، کمی از تاریخ سیاسی ایران برایمان .دادند

.فردوسی با لبخند بھ مصدق اشاره کرد کھ بفرمایند.بگویند

فکر می کنم اگر آقای کسروی بفرمایند، ایشان درد :دکتر مصدق بلند شد و گفت

.واھند گفتدل ھمھ ما را خ

دوست عزیز بار اول کھ درباره آتش زدن :فردوسی رو بھ کسروی کرد و گفت

دیوان حافظ صحبت کردید موضوع خرافات را مطرح کردید و بعد از این ھمھ 

.گفتگو برمی گردیم بھ شنیدن درد دل شما کھ شکایت از خرافات است

ند ملیونی از وقتی کسروی میخواست شروع بھ سخن گفتن بکند، یک جمعیت چ

دوردستھا پیدایشان شد کھ جلوی ھمھ آنھا چھره ھای آشنای قتل ھای زنجیره ای 

و ھزاران اعدام شدگان سی نھ سال اخیر و کشتھ شدگان جنگ، ھم ایرانی و ھم 

.عراقی بودند

احساس گناه میکنم کھ اگر اسامی چند نفری را کھ جلوی این : کسروی گفت

. اند و آنھا را نمایندگی می کنند نبرمجمعیت چند ملیونی ایستاده

ھرچند کھ قدردانی از یکایک این عزیزان لازم است ولی آنھا کمیِ  وقت مرا 

.درک می کنند

داریوش فروھر و ھمسرش پروانھ اسکندری فروھر، دکتر کاظم سامی، دکتر 

تقی تفتی، علی اکبر سیرجانی، شمس الدین امیرعلائی، کشیش دیباج و کشیش 

یلیان، محمد تقی زھتابی، معصومھ مصدق، زھره ایزدی، احمد میرعلایی، میکائ

اشرف السادات برقعی، مولوی عبدالملک ملازاده، مولوی جمشید زھی، ماموستا 

فاروق فرساد و ماموستا محمد ربیعی، دکتر احمد صیاد، دکتر عبدالعزیز مجد،
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ی، کشیش محمد باقر جواد سنا، جلال متین، زھرا افتخاری، سید محمود میدان

یوسفی، غفار حسینی، سیامک سنجری، دکتر احمد تفضلی، منوچھر صانعی، 



فیروزه کلانتری، ابراھیم زال زاده، فرزینھ مقصودلو، شبنم حسینی، پیروز 

دوانی، حمید حاجی زاده و پسر نھ سالھ اش کارون، محمد مختاری، محمد جعفر 

ی، کشیش ھاپیک ھوسپیان، شیخ محمد پوینده، احمد میرین صیاد، حسین شاه جمال

ضیایی، دکتر جمشید پرتوی، جواد امامی، سونیا آل یاسین، مھندس کریم جلی، 

فاطمھ امامی، فاطمھ قائم مقامی، دکتر فلاح یزدی، سعید قیدی، حسین سرشار،

.قاسملو، ندا آقاسلطان، آیت االله شریعت مداری و آیت االله منتظری

و آیت االله در کنار ندا آقا سلطان تازه وارد افتاد و نام وقتی چشم کسروی بھ این د

آنھا را برد، با تعجب کمی مکث کرد و بھ فردوسی گفت از نظر من این ھم مایھ 

دوباره رو بھ آن جمعیت .تعجب است و باید با این دو آیت االله بعداً صحبت کنم

، شما اعدام ملیونی کرد و گفت از شما پوزش می خواھم، ای نورسیدگان بھشتی

شدگان تابستان سال شصت وھفت و کشتھ شدگان جنگ ایران و عراق و اعدام 

کشتن ھر یک نفر شما مثل .شدگان کردستان و سیستان و قم و شھرھای دیگر

.کشتن تمام جھان بدست آن دوزخیانی است کھ کمی آنطرفتر غمگین نشستھ اند

اوامر آقای خمینی نگاه کنید و فقط بھ قیافھ آن صادق خلخالی، سیف االله و مجری 

.اجازه بدھید بیشتر از این درباره این ریاکاران دروغگو صحبت نکنم

اگر اینجا دیوار بلندی می بود و ھیج امکانی وجود نداشت :اما در باره خرافات

کھ بتوان فھمید پشت آن چیست، ھرکسی می توانست چیزی را در پشت آن در 

 کھ رندان روزگار نھ با دلیل منطقی بلکھ با کلام ذھن خود تصور کند و اینجاست

.شیرین و یا زور بھ مردم می قبولاندند کھ پشت آن دیوار چیست

:بارھا و بارھا گفتھ شده و تکرار می شود

زنام و نشان و گمان   برترست               نگارندۀ  برشده   پیکرست

   نبینی  مرنجان دو بیننده را   بھ   بینندگان    آفریننده       را            

نیابد  بدو  نیز  اندیشھ        راه              کھ برتر از نام و از  جایگاه

ازاین پرده برترسخن گاه نیست              زھستی مراندیشھ راراه نیست
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 کھ بشر حوادث و اتفاقات و حتی  است دورانی،یخ مینامیمتاردورانی کھ آنرا 

 را نھ تنھا بروی چرم و کاغذ نوشت بلکھ تمام این آنھا بھ نوشتھ درآورد و آمار را



 بعداً مردم ، صحیح را از ناصحیح تاکردحوادث و آمار را برروی سنگ حک 

.ندبدھتشخیص 

 کھ با قدرت تخیل خارق العاده و نبوغ و اند چند ھزار سال گذشتھ نوابغی بوده در

 از گذشتگان شنیده اند چھ حقیقی و کھا ای را زیرکی بی نظیر نویسندگی، داستانھ

 و  نظم و نثر در آوردهرشتھچھ ماوراء طبیعی ھمھ را با ھم مخلوط کرده و بھ 

 درطی صد ھا سال کھاین نوشتھ ھای اسطوره ای آنچنان شیرین و جذاب بوده اند 

ول  قبموردبعنوان حقایق تاریخی، نسل اندر نسل از کودکی تا پیری تکرار شده و 

.واقع شده اند

یاسی و ناسیونالیستی خودشان در ھزاره ھاس طرفی ملتھا از روی دیدگاه ھای از

 کھ با ھیچکدام از معیار ھای راو سده ھا و حتی سالھای اخیر این اسطوره ھا 

. ساختھ اند رایخ خودشانتارعلمی و منطقی نمیتوان آنھا را بھ اثبات رسانید 

رستاخیز خودش "یک، رفتار نیکنگفتار نیک، پندار " با یک پیام سادهزرتشت

یان دنیای قدیم و بعد ادرا شروع کرد کھ در حقیقت میتوان گفت الھام بخش تمام 

فقط .نکردزرتشت ھرگز ادعای رابطھ با خدا و رسیدن وحی را .از خودش بود

. راه رسیدن بھ حقیقت را آموختمثل یک معلم، بھ بشریت

ن، دھقان و صنعتگر ایرانی استثمار شده و دسترنج آنھا خرج سیصد سال بزور دی

در توافق ھای داخلی بین قبیلھ خودشان، سرزمینھای .عیاشی خلیفھ مسلمین میشد

بھ غنیمت گرفتھ ایران را بین ھمدیگر تقسیم میکردند و بھ اصطلاح از کیسھ 

مد استخر صلح امام حسن با معاویھ کھ شامل پرداخت در آ.خلیفھ می بخشیدند

بھ امام حسن میشد، نمونھ ای تاریخی از این رابطھِ ارباب و )استان فارس(

.رعیتی بین خلیفھ مسلمین و رعایای ایرانی  بود

منتھا .بعد از اسلام  تمام خلفای راشدین و امویان و عباسیان از قبیلھ قریش بودند

د و بنی ھاشم بغیر بنی امیھ زیرکانھ خلافت و تمام سمت ھای مھم را قبضھ کردن

پنج ملیون درھم و(از امام حسن کھ در مقابل صلح با معاویھ بھ ثروتی ھنگفت 
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.دست یافت، بقیھ بھ ھیچ ثروت و مقامی نرسیدند)درآمد استخر

ولی مبارزه بنی ھاشم برای رسیدن بھ قدرت بعد از رحلت حضرت محمد تا 



مام زمان توسط نواب ایشان غیبت صغری امام زمان و حتی بعد ازغیبت کبری ا

البتھ جمع آوری خمس و ذکات محل در آمد بنی ھاشم و نواب .ادامھ داشتھ است

.ایشان برای ادامھ مبارزه بوده است

بنابراین ھرچند در این فامیل بزرگ قریش اختلافاتی برای کسب قدرت ورھبری 

.ا و متحد بودندپدید آمد ولی در زمان کشور کشائی تقسیم غنائم ھمھ با ھم یکصد

در واقعھ کربلا اقوام نزدیک باھم  برای کسب مقام رھبری و منافع مالی آن 

در نبرد گرگان در زمان عثمان با وجود آنکھ میگویند حضرت علی .میجنگیدند

خانھ نشین بود ولی امام حسین و امام حسن در این جنگ بر علیھ ایرانیان شرکت 

.اسیر ایرانی را گردن زدندجنگی کھ در آن سی ھزار .داشتند

بطورکلی بعد از اسلام آوردن، از تمام قبایل حجاز یک نیروی متحد زیر یک 

.پرچم عقیدتی بوجود آمد

از نظر روحیھ و توان جنگی قبایل متحد شده عرب، مثل مغولھا و ترکھا کھ بھ 

ھان چین حملھ میبردند و مثل ھون ھا  و ایوارھا کھ بھ رم شبیخون میزدند، ناگ

صاحب یک صلاح کشتار جمعی عقیدتی میشوند کھ با آن از عدن و یمن گرفتھ 

.تا ایران و رم شرقی و مصر و سرتا سر شمال آفریقا را در مینوردند

ھمانطور کھ مغولھا جھان را گرفتند و ھمانطور کھ بربرھای اروپا  رم را تسخیر 

 با این تفاوت کھ بربرھا .کردند، عربھا تمام جھان متمدن آن زمان را فتح کردند

ولی قبایل عربستان وحجاز در .بعد از مدتی در تمدنھای فتح کرده حل میشدند

این کار شامل کشتن .اولین اقدام، ابتدا ریشھ ھای تمدن را نابود میکردند

دانشمندان و سوزاندن کتابھا و از بین بردن تمام آثار تمدن سرزمینھای تسخیر 

بھ .ان عربی را بھ زور بر مردم مغلوب تحمیل میکردندبعد از آن زب.شده بود

.این ترتیب کمتر از یک نسل زبان مردم مغلوب عربی می شد

مردمان بین النھرین کھ مرکز کشورشان در تیسفون و متعلق بھ حوزه فرھنگ 

ایرانی بودند از سواحل جنوبی خلیج فارس گرفتھ تا کردستان و ترکیھ و قفقاز
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سوریھ، اردن، . ایران زمین و متعلق بھ این حوزه فرھنگی بودندھمگی جزئی از

لبنان، فلسطین، مصر، لیبی سودان و مراکش اینھا ھمگی صاحب فرھنگھای 



مستقل و با سابقھ ادبی و زبانی مختص خودشان بودند کھ ادبیات مستقل خودشان 

 جھان بود کتابخانھ اسکندریھ بزرگترین مرکز فرھنگی در طول تاریخ.را داشتند

.کھ حتی امروز ھم کتابخانھ کنگره آمریگا در مقایسھ با آن در مقام کمتری است

از عدن گرفتھ تا مراکش ھمھ عرب شدند و بجای آن بیست و نھ قبیلھ حجازی

بعدھا بیست و چند مملکت جدید بوجود آمد کھ ھمگی تاریخ پیدایش خودشان را با 

.ھمان بیست ونھ قبیلھ عرب گره میزنند

قبایل وحشی مغول بھ چین و ھند و ایران و اروپا یورش بردند، حکومت کردند و 

.بعد از مدتی ملیت سرزمین مغلوب را پذیرفتند و در آن حل شدند

یونانیھا رم را بنا کردند و بعداً قبایل، سلت و ھون و ایوار بھ رم رفتند و در 

.بازگشت ممالک اروپائی را ساختند

ولی این بیست ونھ قبیلھ عرب و حجازی با صلاح دین تمام کشورھا مفتوحھ را 

عرب ھا بعد از پیروزی، اول تمام ثروت ھای .عرب کردند بجز ایران و اسپانیا

اسیران برده و کنیزان را بھ نسبت مساوی بین جنگجویان کھ در جنگ منقول و 

شرکت کرده بودند، و بیت المال کھ خرج جنگ بعدی بشود، و خلیفھ در کمال 

چون انگیزه اصلی اکثر جنگجویان .عدالت و طبق قوانین اسلام تقسیم میکردند

 مفھوم عدالت را عرب بدست آوردن ھمین غنیمتھا بوده، لذا تقسیم  منصفانھ آنھا،

.در فرھنگ اسلامی نھادینھ نمود

وقتی از عدل عمر یا علی صحبت میشود، منظور تقسیم عادلانھ غنائم است و 

وقتی از بی عدالتی عثمان میگویند، منظور آنست کھ او سھم بیشتری بھ طایفھ 

.خودش یعنی بنی امیھ میداده است

در اینصورت حتی .کشتھ نمیشوندتسلیم شدگان اگر مسلمان شوند یا برده شوند 

شلوار پسران را  پائین کشیده و اگر موئی دیده میشد او را بعنوان مرد، پسر بالغ  

.زنان زیبا را تصاحب میکردند و اگر زیبا نبودند بکارگری میگماشتند.میکشتند

.دانشمندان را میکشتند
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.میکردند میسوزاندندکتابخانھ ھا با خاک یکسان کرده و ھر کتابی را کھ پیدا 

مردم حق تکلم بھ زبان خودشان را نداشتھ و باید عربی یاد بگیرند و فقط قرآن 



خواندن قرآن بھ عربی آنھم با سوره ھای در ھم آمیختھ بعد از خلافت .بخوانند

عثمان بھ این دلیل مرسوم و سنتی شده کھ خواننده نتواند آنرا درک کند و حاکمان 

. خودشان آنرا تفسیر کنندبتوانند بھ دلخواه

"قرآن راستین"تا زمانیکھ ایرانیان قرآن را بھ فارسی و با ترتیب تاریخی، یعنی 

.نخوانند، ایرانیان درک درستی از قرآن نخواھند داشت

.ھرگونھ آثار ھنری را از بین میبردند مگر آنکھ توانائی تخریب آنرا نداشتھ باشند

 سال پیش از مصر تا 1400 متعلق بھ قبل از بھمین دلیل است تمام مجسمھ ھای

چون دماغ در مجسمھ، آسانترین .ھندوستان یا کاملاً نابود شده و یا دماغ ندارند

تخریب این آثار ھنری تا قرن .قسمت است کھ میتوان آنرا با یک ضربھ شکست

بیست و یکم توسط صاحبان و وارثان این اندیشھ، یعنی وھابیون و سلفی ھا و 

انفجار مجسمھ بودا در بامیان .بان و القاعده و امروز داعش، ادامھ داشتھ استطال

باید شکر .و تخریب آثار تاریخی توسط داعش در سوریھ و عراق نمونھ آنست

گزار بود، کھ اگر اعراب قرن ھفتم میلادی دینامیت میداشتند، امروز اثری از 

.اھرام مصر ھم نبود

.ه بیست سال تمام کشورھای فتح شده عرب زبان بشوندبھ این ترتیب باید بعد از د

ایران بعد از پنجاه سال مبارزه وقتی کاملاً تسلیم شد، تنھا کشور فتح شده توسط 

ھمان بیست و نھ قبیلھ عرب است کھ بعداً در مبارزات دویست سالھ خودش 

.توانست عرب نباشد و افتخار عجم بودن را کسب نماید

ھ مرکز ایران بود از دست رفت، ولی بدنھ اصلی این ھرچند عراق کنونی ک

والا ایران ھم مثل تمام این کشورھای تسخیر شده، میبایست .سرزمین حفظ شد

.عرب میشد

اگر ایرانیان در مبارزه خود شکست میخوردند و عرب میشدند، در آن صورت 

ولی چرا ایران عرب نشد؟.شاید ھندوستان ھم امروز عرب میبود

مینی کھ از ایران بزرگ بجا مانده بود چھ قبل از ورود آریائیان و چھ چون سرز

بعد از آن،  در آن سرزمین یک قبیلھ  زندگی میکرد کھ متمدن بودند، مردم شھر 

سوختھ، کاسپی ھا، ایلامیان و سایر تمدن ھای این سرزمین، کھ با آریائیان درھم 

.آمیختند



قبیلھ ای شامل صدھا .نھ تا اقیانوس ھندقبیلھ ای  بھ بزرگی سرزمینی از مدیترا

طایفھ از آذری ھا و کردھا در شمال غرب تا تاجیکھا در شمال شرق و بلوچ و 

یمنی در جنوب شرقی، عراق وبحرین در جنوب غربی کھ  فرھنگ مشترکی 

.کسانی کھ توانستھ اند خط را اختراع کنند و تاریخ را بنویسند.داشتھ اند

 باید دارای فرھنگی مملو از شاعران و نویسندکان و این مردمان مسلماً

.اندیشمندان و کتابخانھ ھائی پر از آثار ھنری، ادبی و علمی بوده باشند

چگونھ ممکن است ایرانیان اثری مثل کلیلھ و دمنھ را قبل از اسلام از سانسکریت 

عداد فصول بھ پھلوی ترجمھ کنند و مجدداً  آنرا از پھلوی بھ عربی در بیاورند و ت

آنرا دوبرابر کنند در حالیکھ چیزی از خودشان در دوران قبل ازاسلام نداشتھ 

مگر ممکن است فردوسی بدون ھیچگونھ سابقھ بتواند چنین اثر بی نظیری .باشند

بوجود آورد و یا چگونھ ممکن است از میان خاکستر کتابخانھ ھا و قبرستان 

ین دوباره زنده شود بدون آنکھ در آتشی بزرگانی کھ قتل عام شدند این زبان شیر

کھ حجازیھا بھ ایران زدند تخم این فرھنگ در خاک ایران زمین نیافتاده باشد تا 

کھ میوه آن صد ھا سال بعد فردوسی و عطار و حافظ و سعدی و خیام و مولانا و 

.ھزاران شاعر و نویسنده دیگر بشوند

گاه دانش در ایران پیش از اسلام  در مورد جای، این فیلسوف تونسی،ابن خلدون

جایگاه علوم عقلي در نزد پارسیان بسیار والا بود و حیطھ ھاي :"نوشتھ است

.چرا كھ داراي حكومت ھاي پایدار و با شكوه بودند.آن ھا بسیار گسترده بوده است

گویند پس از كشتھ شدن داریوش بھ دست اسكندر و چیره شدن اسكندر بھ 

و دست یافتن بھ كتاب ھا و علوم بي شمار پارسیان، این دانش ھا سرزمین ایرانیان 

.از پارسیان بھ یونانیان رسید

شكوفایي دانشگاه گندي شاپور تا زمان منصور عباسي و مدت ھا پس از آن، بھ 

نحوي كھ منصور براي درمان بیمار خود بھ پزشكان آن جا روي آورد، نشان

نظریۀ آتش سوزي كتاب، دست كم بخشي از  دھندۀ آن است كھ حتي با پذیرفتن 

دانش پارس ھا نگھداري شد و حتي آنان با ترجمۀ كتاب ھاي خود بھ زبان عربي 

 ترین مترجمان كتاب بھ چنان كھ چیرهدر نگھداري آن كوشش فراوان كردند،

 و خاندان بختیشوع از شناختھ  شده زبان عربي در اصل ایراني بودند كھ ابن مقفع



نیز شاگرد ایرانیان مترجمان دیگري مانند حنین بن اسحاق.ن ھا ھستند ترین آ

از این رو، برخي از دانش ھاي دوران باستان را باید در كتاب ھاي عربي .بودند

.آغاز نھضت ترجمھ جست و جو كرد

"مقدمۀ خود مي گویدابن خلدون در جاي دیگري از جاي شگفتي است كھ در :

وم شرعي و چھ در علوم عقلي، اغلب پیشوایان علم جامعۀ اسلامي، چھ در عل

جز در مواردي نادر و اندك و چنانچھ برخي از آنان منسوب بھ .ایراني بودند

بي گمان آن ایرانیان ."عرب بودند، زبانشان فارسي و محیط تربیتشان ایراني بود

.از نوادگان ھمان ایرانیان دانش پرور دوران باستان بودند

؟ در حالیکھ اولین کسی کھ خودش را !تولد فلسفھ یونان بودهمیگویند محل 

فیلسوف  یعنی دوستدار علم نامید، فیثاغورث در جوانی توسط داریوش از بابل بھ 

تخت جمشید برده شده و در ایران کارآموزی کرده تا کھ صد سال بعد از او 

.سقراط پدر فلسفھ یونان پا بھ عرصھ وجود میگذارد

 کھ ایران بھ مدت ھزار سال شاھد دو تمدن یونانی و رومی جای شگفتی نیست

بوده و امروز کسی حتی یک دانشمند، شاعر، نویسنده و مخترع را در این دوران 

ھزار سالھ نمیشناسد، مگر شاھان ایرانی آنھم بخاطر آنکھ یونانیان و رومیان 

.درباره آنھا نوشتھ اند

امروز جھانیان از روی جشن شب یلدا ایرانیان صاحب جشنھا ای بودند کھ تا بھ 

.و تولد میترا کریسمس و سال میلادی را درست کردند

آیا نباید یلدا را ھمان کریسمس نامید؟

رابطھ یکی از بزرگترین جشنھای ایرانی، شب چلھ و کریسمس و آئین مھر و 

میترائیسم چیست؟

ن ملت را سالی جشنھای نوروز، چھارشنبھ سوری، مھرگان، سده و پنجم ھرماه ای

.دوازده ماه در جشن و سرور کھ مایھ زندگی است زنده نگاه میداشتھ است

اینھا دلائلی است کھ علیرغم تمام فشارھا، ادبیات فارسی زنجیر بردگی زبان 

عربی را پاره کرد و خیلی زود نویسندگان و دانشمندان ایرانی و فارسی زبان از 

حتی آثار .تری زبان فارسی را ثابت کرده اندتاجیکستان گرفتھ تا بین النھرین بر

این دانشمندان بھ زبان جبری دومشان آنچنان شیرین است کھ عربھا با عرب 



.معرفی کردن آنھا میخواھند برای خودشان کسب حیثیت تاریخی بکنند

جای تعجب نیست کھ حجازی ھا و وارثان آنھا فقط بھ این دلیل کھ بعضی 

 ھم بھ زبان جبری زمان خودشان نوشتھ اند آنھا را عرب نویسندگان ایرانی آثاری

معرفی میکنند

بھ آسانیمردان بزرگ رادر یک نگاه بھ تاریخ چندین ھزار سالھ ایران میتوان

ولی از ابتدای تاریخ نوشتھ شده تا دوران معاصر، متاسفانھ میھن .در آن دید

گذشتھ با افتخار در این پرستانی کھ در سرزمین ایران در ھزار و چھار صد سال 

دوران درخشیده اند کھ بعداً تاریخ نتوانستھ نقاط ضعف و تاریکی بھ آنھا نسبت 

باز ھم متاسفانھ دوران اقتدار این .دھد، تعدادشان از انگشتان دست کمتر است

.عزیزان تاریخ ایران فقط دو سھ سالی بیشتر نبوده

 خرمدین، مازیار، یعقوب لیث  بابکطاھر،بعنوان نمونھ، ابومسلم خراسانی،

صفاری، کریمخان زند، قائم مقام فراھانی، امیرکبیر و ستارخان و باقرخان و 

.مصدق و بختیار مردان بزرگ تاریخ ایران از یک فامیل ایده آل ایرانی بودند

در تاریخ طولانی ایران ھزاران شاعر، نویسنده، فیلسوف، عالم و وزیر و شاه ھم    

ه عظیم، نام ودرراس این گر.خدمات آنھا را بھ ایران باید ارج گذاشتبوده اند کھ 

.حکیم ابوالقاسم فردوسی و کورش کبیر در تاریخ ایران جاودانھ خواھد ماند

آمیختھ شدن اعتقادات دینی با قدرت حکومتی بدترین نوع سرطان اجتماعی برای 

.یک جامعھ بوده است

متشان از ھم می پاشد ولی از بین بردن حاکمان ظالم بعد از مرگشان اساس حکو

دیدیم چگونھ حکومت بلا منازع .حکومت مذھبی سالھا و شاید قرنھا طول میکشد

مسیحی در اروپا قرنھا برقرار بود و بالاخره انقلاب لوتر کھ اساس آن خواندن 

کتاب مقدس بھ زبان مادری بود و جنگھای سی سالھ بھ حکومت ولایت فقیھی 

.کان خاتمھ دادکلیسا و واتی

اروپا بعد از انقلاب لوتر، در دوران روشنگری بعد از قرنھا مبارزه توانست بھ 

مرور با استقرار دمکراسی و جدائی دین از دولت، دیکتاتورھای سیاسی و 

.مذھبی را خلع ید کرده بسوی تکامل گام بردارد

ر اروپا ولی سقوط ایران از دوران  شاه سلطان حسین، ھمزمان با رنسانس د



ھرچند در این سیصد سال،  چند سالی ھم رفاه اقتصادی شامل حال .شروع شد

این ملت بوده ولی این حرکت قھقرائی در دھھ ھای اخیر ھمچنان ادامھ داشتھ 

.است

باید توجھ داشت کھ سلول ھای سرطانی، بیش از ھزار سال است در بدنھ 

لول ھاای در تمام اجتماعات و و باید دانست چنین س.سرزمین ایران وجود داشتھ

کافیست بھ برنامھ ھای مذھبی .حتی از نوع مدرن و پیشرفتھ آن وجود دارد

تلویزیونھای آمریکا نگاه کنید و یا در جمع رادیکالھای مذھبی وارد شوید و ببینید 

کھ این عده مردمان کھ تعداد آنھا در تمام ممالک دنیا بین پنج تا ده درصد است 

اما قوانین اساسی این کشورھای پیشرفتھ بھ آنھا آزادی .طرناکی دارندچھ عقاید خ

میدھد کھ عقاید خودشان را ابراز کنند، ولی بھ آنھا این حق را نمیدھد کھ این 

.عقاید خرافی و رادیکال را بھ دیگران تحمیل بکنند

اگر قانون اساسی آمریکا و یا فرانسھ و یا ھر کشور مرفھ دیگری ملت را 

انی نکند، ھمین رادیکالھای مذھبی میتوانند ظرف چند سال رژیمی سرکار نگھب

.بیاورند کھ شبیھ حکومت اسلامی ایران باشد

بعنوان مثال اول سعی .روش قشریون مذھبی، ساده، آرام و گام بھ گام است

میکنند لوحھ ده فرمان را در پارک جلوی کاخ دادگستری بعنوان یک نماد تزئینی 

عداً آنرا بھ داخل راھروی کاخ می آورند و چند سال بعد بھ داخل ب.نصب کنند

اطاقھا و بعداً بھ استناد آن، قانون اساسی را مرحلھ بھ مرحلھ طبق اصول دینشان 

باید شکرگزار بود کھ قانون اساسی این ممالک مرفھ جلوی .عوض میکنند

.کارشان را از روز اول میگیرد

ذھبی، چھ مسلمان و مسیحی و یھودی در تمام این حرکت گام بھ گام قشریون م

جوامع پیشرفتھ و عقب افتاده تکرار شده و میشود و اگر قانونی نباشد کھ جلوی 

آنھا را در ھمان مراحل اول بگیرد، طولی نخواھد کشید کھ قوانین شریعت چھ 

مسیحی، چھ اسلامی و چھ یھودی و حتی بودائی و ھندوئی حاکم بر جامعھ خواھد 

.شد

ھمھ بیاد دارند خانمھا .مونھ دیگر، ھمین داستان حجاب اسلامی در ایران استن

57بعد از پیروزی بھمن .بدون حجاب در تظاھرات ضد شاه شرکت میکردند



، پیشنھاد شد کھ خانمھا لااقل پارچھ ای مثل خانم بوتو و یا 57ھمان سال در اسفند 

 کم کم شروع شد و دو سال بعد سال بعد فشار.ایندرا گاندی روی سرشان بگذارند

.حجاب اجباری شد و الی آخر

مردم باید جلوی آنھا .رادیکالھای دینی کارشان را مرحلھ بھ مرحلھ انجام میدھند

.را در مراحل اولیھ بگیرند

مردم مصر از خوش شانسھای تاریخ اخیر ھستند کھ قشریون بصورت 

.آنھا را نجات دادنددمکراتیک روی کار آمدند ولی نظامیان با کودتا 

والا بعد از بھ قدرت رسیدنشان امری نسبتاً محال است کھ بتوان آنھا را بھ آسانی 

.از قدرتی کھ بدست آورده اند کنار گذاشت

ترور من از آنجھت مایھ شگفتی و تاسف است کھ عده ای از نمایندگان مجلس و 

 ترور شد، با شخص نخست وزیر کھ خود بعداً توسط ھمان گروه قاتلین من

.آخوندھا ھمصدا شدند و مرا مھدورالدم خواندند

در آن موقع مردم نمیدانستند کھ بعداً چھ بھ سرشان خواھد آمد و این قابل فھم 

.است

:برتولت برشت میگوید

.اول سراغ یھودی ھا رفتند"

.من یھودی نبودم، اعتراضی نکردم

.پس از آن بھ لھستانی ھا حملھ بردند

.ی نبودم و اعتراضی نکردممن لھستان

.آن گاه بھ لیبرالھا فشار آوردند

ض نکردم .من لیبرال نبودم، اعترا

.سپس نوبت بھ کمونیست ھا رسید

.کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم

.سرانجام بھ سراغ من آمدند

.ھرچھ فریاد زدم کسی نمانده بود کھ اعتراضی بکند

یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی اگر نتوان آزادی و عدالت را 

."را انتخاب کنم، آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم بھ بی عدالتی اعتراض کنم



ترور سیاسی و یا کشتن مخالفین بر اساس روایات معتبر، از صدر اسلام بھ 

دستور و موافقت رسول االله موضوع تازه ای نیست ولی قتل من از آنجھت 

میت است کھ ایران بعد از سالھا صاحب قانون اساسی مشروطھ و درخور اھ

این بھ آن معنی است کھ .مجلس شورای ملی و دادگستری و قانون شده بود

.آخوندھا دیگر حق کشتن افراد را طبق آئین شریعت نمیبایست داشتھ باشند

دادن حق کشتن من بھ آخوند ھا مرحلھ اول شیوع سرطان خوش خیم در جامعھ و 

.رشد آن بسوی امروز ایران بود

. در ایران سالی است کھ سرطان شروع بھ رشد کرد1324بلھ سال 

ریشھ مرض البتھ در جامعھ ایران از زمان مجلسی و چھ بسا چند صد سال قبل 

 میلادی کھ مقارن است با 1720شوربختانھ سال .از آن کاشتھ شده بوده است

ین و با نفوذ ترین رھبر مذھبی تاریخ سلطنت شاه سلطان حسین صفوی و بزرگتر

شیعھ یعنی باقر مجلسی مصادف است با عصر روشنگری در اروپا و ظھور 

بزرگانی مثل مونتسکیو، ژان ژاک روسو، ھابز، نیوتون، آدام اسمیت و صدھا 

.عالم دیگر

مذھب شیعھ را کھ ایرانیان برای مبارزه با سلطھ فرھنگی و اجتماعی عرب

انست زنجیر اسارت را از پای ایرانیان باز کرده و ملت را آزاد درست کردند، تو

ولی تاجداران بی لیاقت و مجاھدین بی عمامۀ فرصت طلب آن زنجیر را کھ .کند

پدرانمان از پایمان باز کرده بودند بر گردنمان آویختند و مردم خوب ایران 

 اند کھ دین را سالھاست با این زنجیر در دور گردنشان بازیچھ دست آنھائی شده

.وسیلھ حکومت کرده اند

 در چاه 1357سالھا طول خواھد کشید تا این سنگ را کھ با قانون اساسی در سال 

.انداختیم،  بتوان از این چاه کھ عمقی ھزار سالھ دارد بیرون کشید

.چیست"خدعھ"مردم نمیدانستند 

نقلاب ظرف یک ولی سالھا بعد فھمیدند چطور مجلس موسسان در آن تب و تاب ا

ماه تبدیل شد بھ مجلس خبرگان و قانون اساسی سکولاری را کھ آقای خمینی زیر 

.درخت سیب در پاریس تائید کرده بود تبدیل شد بھ قانون شرعیات اسلامی

بینیم چگونھ میتوانیم از دورانھاای کھ در سرزمینمان  پشت سر گذاشتھ ایم و از 



.اشتباھات گذشتھ درسی بیاموزیم

ترور از ابتدای ظھور اسلام وسیلھ اشاعھ این دین و ".لنصر من الرعبا"

این موضوعیست کھ تمام فقیھان با افتخار و بعنوان .حکومت اسلامی بوده است

.وظیفھ دینی بر آن تاکید می کنند

چرا از .مردم بی دفاع و بی اسلحھ و ضعیف حد اقل می توانند اعتراضی بکنند

: اعتراضی نکردیم؟ بیاد بیاوریمتاریخ درس نگرفتیم و

 روی پشت بام مدرسھ علوی کسانی را بدون محاکمھ تیرباران 57وقتی در بھمن 

چون فکر کردیم ما کھ ارتشی و از سران رژیم .کردند، اعتراضی نکردیم

.شاھنشاھی نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ .وقتی اعدام ھای بعدی انجام شد، اعتراضی نکردیم

.ا آنھا فرق می کندمراممان ب

چون فکر کردیم ما کھ .وقتی اعدام ھای کردستان انجام شد، اعتراضی نکردیم

.کرد نیستیم

چون فکر کردیم ما .وقتی ترورھای خارج از ایران انجام شد، اعتراضی نکردیم

.کھ در خارج نیستیم

ه ای چون فکر کردیم ما کھ تود.وقتی سراغ توده ای ھا رفتند، اعتراضی نکردیم

.نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ بھائی.وقتی سراغ بھائی ھا رفتند، اعتراضی نکردیم

.نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ یھودی .وقتی سراغ یھودی ھا رفتند، اعتراضی نکردیم

.نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ شیعھ .وقتی سراغ اھل سنت رفتند، اعتراضی نکردیم

.ھستیم

چون فکر کردیم ما کھ درویش .فتند، اعتراضی نکردیموقتی سراغ دراویش ر

.نیستیم

 چند ھزار مجاھد و کمونیست را اعدام کردند، اعتراضی 68وقتی در تابستان 

.چون فکر کردیم ما کھ مجاھد و کمونیست نیستیم.نکردیم



چون فکر کردیم ما .وقتی قتلھای زنجیره ای را براه انداختند، اعتراضی نکردیم

.نده نیستیمکھ نویس

 کشتند، 88وقتی آنھمھ بیگناه را در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات سال 

.چون فکر کردیم ما کھ در منزلمان نشستھ ایم.اعتراضی نکردیم

چون .وقتی مراجع تقلید و آیت االله ھا را بھ زندان انداختند، اعتراضی نکردیم

.فکر کردیم ما کھ آخوند نیستیم

.ھم مسلکان و ھم حزبی ھای خودشان افتادند، اعتراضی نکردیموقتی بھ جان 

.چون فکر کردیم آنھا از ما نیستند و سر تقسیم منافع بجان ھم افتاده اند

وقتی گروه حجتیھ بھ جان ملی مذھبی ھا و بنیان گذاران انقلاب اسلامی افتاد، 

.چون فکر کردیم کھ واقعاً آنھا از ما نیستند.اعتراضی نکردیم

؟ "علی بماند و حوضش"آیا باید صبر کنیم تا روزی کھ 

او داستان عقابی را می گفت کھ روزی بھ .یاد شعری از ناصر خسرو افتادم

ولی ناگاه .پرواز درآمد و در آسمان با غرور جھان را زیر پای خود می دید

.روی زمین بالھایش را گسترانید و بھ تیر نگاه کرد.تیری او را سرنگون کرد

گفتاعجبست اینکھ ز چوبست وزآھن        این تیزی وتندی وپریدنش کجا خاست

چون نیک نگھ کرد پرخویش براودید      گفتا زکھ نالم؟ کھ از ماست کھ برماست   

ولی باید راه حلی اندیشید و سرطانی را کھ گریبانگیر.شاید بگویند دیر شده

.رای آیندگان آرزو کردجامعھ ایران شده درمان کرد وآینده بھتری ب

1324 بعد از فرار شاه، سرطان خوش خیمی کھ رژیم پھلوی آنرا از اسفند 

.پرورده و تشکیلات داده بود، بمرور قدرت را در دست گرفت

گروھی کھ فریبکارانھ انقلاب ملت را ربوده بودند، بعد از چند سال خصوصاً با 

سالھای اخیر مدتی است بھ وقوع جنگ وضعیتشان آنچنان مستحکم شد کھ در 

.تسویھ داخلی خودشان پرداختھ اند

چون بقیھ مردم خارج از آن دایره کوچک حکومتی یا جرات نفس کشیدن ندارند 

.و یا آنھا کھ در خارج مبارزه میکنند صدایشان بھ جائی نمیرسد

اوضاع ایران، متاسفانھ، در این سی و نھ سال ھر سال بدتر از سال قبل شده 

 ھمسایگانی کھ قبلاً بھ حساب نمی آمدند، کشورشان جائی شده کھ ایرانیان .است



.در آرزوی سفر بھ آنجا ھستند

درحالیکھ چھل سال پیش ایران یک پلھ جلوتر از کره جنوبی بود، ولی مقایسھ 

.وضع کنونی اقتصادی و اجتمائی ایران با ھمسایھ ھایش مایھ تاسف است

.ن، سھ عامل بقای رژیم کنونی ھستند بحرا–  فلاکت اجتماعی –فقر 

اعراب :درباره فقر، داگلاس ھیوم نخست وزیر انگلستان پنجاه سال پیش گفتھ

مثل شتر ھستند کھ فقط یک ساربان دیکتاتور و قدرتمند میتواند آنان را در یک 

خط نگھدارد و ایرانیان مثل گوسفند ھستند کھ در گرسنگی از شبان خود 

.ندفرمانبرداری می کن

درباره فلاکت اجتماعی، آقای قراعتی یکی از مشاھیر حکومت اسلامی گفتھ 

است کھ جوانان خوب مسلمان دنبال اعتیاد و خوشگذرانی نمیروند در حالیکھ 

و بھ این ترتیب بکمک اعتیاد .ضدانقلاب ھا معتاد میشود و بھ دنبال فحشا میرود

. میشوندو فحشا جوانان ضد انقلاب از میدان بیرون رانده

درباره بحران، جنگ، محاصره اقتصادی، ترور، ایجاد وحشت و ناآرامی ھمگی 

.در سی و نھ سال گذشتھ تجربھ شده کھ بھ بقاء رژیم کمک کرده اند

بنابراین سیاست کلان حکومت اسلامی تشدید و دامن زدن بھ این سھ عامل بقای

.رژیم است

لھ ای کھ در اختیارشان بوده  گروھھای ناراضی در داخل و خارج از ھر وسی

از مقاومت مسلحانھ و اتحاد با دشمنان .برای اصلاح این اوضاع استفاده کرده اند

ایران و کشتن ایرانیان بیگناه گرفتھ تا اعتصاب و تظاھرات و تبلیغات و بحث 

تمام اقدامات این مخالفان نھ تنھا نتیجھ ای نداشتھ بلکھ در .وشعار و غیره

متاسفانھ بعضی از اقدامات مخالفین .د باعث استحکام رژیم ھم شدهبعضی موار

.در جھت کمک بھ تحکیم رژیم بوده است

نمونھ این اقدامات ابلھانھ و خیانتکارانھ اتحاد با صدام حسین و کشتار ھموطنان 

.بود و اخیراً پشتیبانی معدودی  در مورد حملھ نظامی آمریکا بھ ایران بوده است

طر چنین اشتباه فاحشی ھنوز کاملاً مرتفع نشده، ولی وقت آن رسیده ھرچند کھ خ

.کھ راه چاره ای اندیشید

.خشونت راه بجائی نخواھد بردمبارزه منفی پراکنده و یا مبارزه مسلحانھ و



این را نباید فراموش کرد کھ ھر تغییری کھ با خشونت بھ پیروزی برسد نھایتاً 

 خشونت استفاده کرده اند، روش اعمال ھمان کسانیکھ برای پیروزی از

.خشونتشان را بر مردم ادامھ خواھند داد

فردا، دار و دستھ سلطنت طلبھا و یا مجاھدین بکمک یک ارتش :فرض کنیم

حرکت بعدی چھ .فرضی، در تھران مستقر شده و دولت موقت تشکیل دھند

 مجلس موسسان خواھد بود؟ منطقی ترین اقدام، فراھم آوردن مقدمات انتخابات

.برای تدوین و تصویب قانون اساسی خواھد بود

اگر سلطنت طلبھا را در تھران مستقر کرده باشد، این قانون اساسی .بسیار خوب

بھ احتمال زیاد مشروطھ سلطنتی و اگر مجاھدین زمامدار اولیھ باشند، این قانون 

دل علی خواھد اساسی، اسلامی سوسیالیستی با دیدگاه مجاھدین یعنی حکومت ع

بھ احتمال قوی تدوین قانون اساسی در این شرایط ممکن است مدتھا و سالھا  .بود

بطول انجامد چون درصد کوچکی از مردم طرفدار گروه حاکم و خصوصاً این 

.دو گروه یاد شده ھستند

قبل از پرداختن بھ راه حل، باید بدانیم چرا بھ این روز افتادیم و علتش چھ بود؟

 خلاصھ علت بدبختی ایران، گرفتاری  این ملت در مثلث نکبتی است کھ بطور

.بیش از ھزار سال است بدور آن کشیده شده

رئوس این مثلث نکبت عبارتند از دیکتاتورھای تاجدار، دیکتاتورھای عمامھ دار 

.یا ھمان شاه و شیخ و شحنھ.و جانیان بی عمامھ

. دیگر برملت ایران حکومت کرده اندھرکدام از این سھ بھ زور وبا کمک دوتای

اکثریت قریب بھ اتفاق شاھان ھمان دیکتاتورھای تاجدار ھستند کھ عمامھ داران 

.دربار در خدمتشان بوده اند

دیکتاتورھای عمامھ دار از زمان عمر تا رژیم کنونی یا در قدرت بوده اند و یا 

ید، ابی وقاص و مجاھدین در مقام دوم قدرت کھ جانیان بی عمامھ مثل خالدابن ول

.برایشان کشتار میکرده اند

جانیان بی عمامھ مثل تیمور لنگ و سلطان محمود و امروزه، سران سپاه و بسیچ 

و لباس شخصی ھا در طول تاریخ، فقیھ ھای مطلع تر از آیت االله ھا بوده اند کھ 

.فقط عمامھ نداشتھ اند



یران صاحب یک قانون اساسی حکومت پارلمانی نشود کھ این سھ تا زمانیکھ ا

گروه و یا بعبارت ساده تر سلطنت طلبھا، مجاھدین و آخوند ھا از دایره رھبری 

.کنار گذاشتھ شوند، ایران روز خوشی نخواھد داشت

کی نبودن دی دمی خواھمی نگاه کنی کنونرانی بھ اکھی اھی از ھر زاوقتیدر حق

 کند مشکل ما می ترسرانی ملت ای سعادتمندانھ را برای زندگکی کھ یقانون اساس

.بوده است

 ھر نی قوانی و استخوان بندانی بنتکت،ی نقشھ آرشی حکومت پارلمانی اساسقانون

. باشدی میمملکت

"بھ عبارت دیگر ".تجلی روح ھر مملکتی در قانون اساسی است:

 خواننده متوجھ شباھت ،یلام اسی جمھوری بھ قانون اساسی نگاه سطحکی در 



ی پنج درصدتی اقلکی حفظ حقوق ی کھ فقط براشودی ماتیآن با کتاب شرع

.نوشتھ شده است

اگر قوانین صدر اسلام فقط قدرت را در دست قبیلھ قریش قرار میداد و بقیھ امت 

اسلام و موالی بودند، این قانون اساسی تمام قدرت را در دست یک نفر بنام 

قرار داده کھ اوھم طایفھ خود را انتخاب و در راس امور "طلقھ فقیھولایت م"

.گمارده و امت ایران موالی آنھا ھستند

در قانون اساسی حکومت اسلامی، زنان و اقلیت ھای مذھبی کھ نصف بیشتر 

.جمعیت ایران را تشکیل میدھند از حقوقی کمتر از موالی برخوردارند

 سالی است کھ گروه حجتیھ قدرت را قبضھ در میان شیعیان اثنی عشری چند

.کرده و شیعیان معتدل تر یا کنارزده شده اند یا در زندان ھستند

باید اضافھ کنم کھ اصلاح این قانون اساسی حکومت اسلامی غیر ممکن است و 

حتی گنجانیدن یک ماده در قانون اساسی آینده ایران کھ رنگ بوی دینی داشتھ 

ایجاد خواھد کرد کھ بعد از سالھا اھریمن، ریاکارانھ وارد باشد، روزنھ کوچکی 

.شده و دوباره بھ دام خواھیم افتاد

:اول باید چند سوال از خودمان بکنیم

م؟ی و ناراحت ھستیچرا ھمھ ما عصبان

م؟یدھی فحش مگریکدی کردن راه حل بھ دایپگفتگو و یچرا بجا

نی سرزمنی بھ اانیائیورود آر قبل از ی کھ سھ فرمان زرتشت حتمیفھمیچرا نم

ی بود کھ گاتھای آخوند زرتشتنی وجود داشت و ادندی نامرانیکھ بعداً آنرا ا

د و ن کری وارد حکومت ساسانا و آنرند، اوستا را نوشت را فراموش کردهزرتشت

د؟ن را برده عرب کرساسانی شدند و ایرانیانیباعث سقوط امپراطور

ابانگردانی گرفتار برانی عرب، مردم ایل بردگ بعداز ششصد سامیفھمیچرا نم

 تر از اعراب بودند؟ی شدند کھ بمراتب وحشی مرکزیایمغول و ترکان آس

 ھزار و ،مغول عرب و یابانیفرھنگ ب با دوانیرانی مبارزه امیفھمیچرا نم

چھارصد سال است ادامھ دارد؟

حھ کورش نوشتھ شده؟  در لوانیرانی ای و حقوق انسانی آزادادگاریمیفھمیچرا نم

ھرگز با مگناکارتا، اولین لوحھ کورش را ایرانیان، یسند قانون اساساولین چرا 



 ھفت ھزار خی تار، گرفتھدهینادسند قانون اساسی انگلستان مقایسھ نکرده و حتی 

 را دوھزار و پانصد سالھ کردند؟رانیسالھ ا

ی را درک نمیرانی اتی سند ھونی ادهی را نخوانده و نفھیچرا شاھنامھ فردوس

م؟یکن

م؟یخوانی نمیخی تاربی و با ترتی را بھ فارسنیچرا قرآن راست

 را بھ ی و قرآن سنتمی افتی و در دام آخوند ممیدھیچرا بھ حرف آخوند گوش م

 و آنرا میخوانی را درھم کردند مشی کھ عثمان و سلمان فارس سوره ھایعرب

کند؟ی مری تفسمانیآخوند برا

 مخالف خواندن قرآن بھ رانی مردم اروتدھا و نوحھ خوانھا و دزدان ثچرا آخون

 ھستند؟ یخی تاربی و با ترتیفارس

.ستی نی کسی زندان بزرگ شده و راه فرار براکی بھ لی ما تبدرانی چون ا

 زندان، آنھا کھ عشق وطن در دلشان ھنوز ھست، نی ھم در خارج از ای اعده

 زندان نی اواری بتوانند ددی خودشان شای چوبیھاری کھ با شمشزنندی سرھم میتو

.را خراب کنند

 دارد ھرچھار تی ازطرف خدا ماموردیگوی زندان کھ متداری داخل زندان، ولادر

.کندی اندازد و زندانبان را نصب می بنام انتخابات براه میشی نماکباریسال 

 بزرگ و آن یاھی ھمراه با دزدی با سازندگیگری با جنگ و دیکیزندانبانان،

خی ھا و اختلاص درتاری دزدنی و بزرگتری با دلقک بازیکینیو البخند  با یکی

 زندان پربرکت را اداره نی ھرکدام ار،ی با تدبی و جھان، بالاخره آخررانیا

. اندوزندی از زندان مارج در خاردی ملارد،ی زندان را ملی و درآمدھاکنندیم

اردی ملجدهی ھایشود،یان در انگلستان ضبط م پوندشاردی دو ملکھی وقتکھیبطور

 ثروت در اردھای ملگری دای و شود،ی مختھی ترکھا ربی بھ جھیدلارشان در ترک

ی و حتشودی نمدهی کک زندانبانھا ھم گزرود،یگوشھ و کنار از مال ملت بھ فنا م

! دھندی کم ارزش را ھم کش نمی دلار دزداردیموضوع دوسھ مل

می نستی معلوم نھشت سال حکومت احمدی نژاد،شان در  خوددی بھ تائچون

. کجا رفتھی درآمد نفتونیترل

 اعدام گناهی را گناھکار و بی تعدای در محوطھ زندان روزیطی شرانی چندر



.فرستندی می را بھ انفرادی عده ای روززنند،ی عده را شلاق می روزکنند،یم

. را ھم ندارندیقیدادن بھ موس و آنھا حق گوش زندیری مدی اسانی زندانی رویحت

 کھ کنندیخلاصھ آنقدر روزگار را بھ ھمھ تنگ م.کندی ھم کولاک مادیفحشا و اعت

 اسارت بھ ری زنجنی فکر کردن و اعتراض و طرح نقشھ فرار از ای برایفرصت

.شودینممردم داده 

 را یا تا عده دھندی مانی کرده بھ زندانی پر از کالا و خوراکی وقت ھم سبدھرچند

 مبصر یعده ا.کنندی می و مداحوستھی بھ زندانبانان پیعده ا.خوشحال کنند

 است کھ شما یعی طباری بسیطی شرانیدر چن. شلوغ نکنندانیکلاس شده کھ زندان

.دی و فحش بدھدی باشیعصبان

ست؟ی راه حل چیول

شود؟ی زندان خراب مواری با فحش دایآ

ی فحشای و آامدندی نابانھای نفر بھ خونھایملمگر در سال ھشتاد وھشت . ھرگزنھ،

 نشد؟میبود کھ نثار رھبر و رژ

 کرد؟دی چھ باپس

ست؟یراه حل چ

ری کھ مثل زنجینکبت. ما چھ بوده و خواھد بودیخی مشکل تاردی فھمدی بااول

 دور گردن ملت افتاده کدام است؟یآھن

،ی نقشھ ا،یعداً راه حلب. قبول و درک کرددی سھ راس مثلث نکبت را بانی ااول

 دست شدند و کی ھمھ ملت باھم ی کرد کھ اگر روزدای پی ای و استراتژیکیتاکت

 زندان را خراب واری براه انداختند و دیگری خودشان جنبش دیروھایبا جمع ن

 برقرار کنند کھ ھمان زندانبانان ھ در جامعدی را بایکردند، بدانند چھ قانون اساس

. دورشان بنا نکنندیواریاده و دوباره د شکل ندری تغ،یقبل

 ھستندی محکوم بھ ھمان اشتباه قبلاموزدند،ی نخی کھ از تاریمردم

 آموزگارچی ناموزد ز ھزی ناموخت ازگذشت روزگار      نھرکھ

:اگر ھنوز جوابی پیدا نکرده اید دو سوال تاریخی دیگر از خودمان بپرسیم

زیر آقای رضا پھلوی و بعد از آن رضا چھ شد کھ سردار سپھ و بعداً نخست و

 آن موقع کھ ایران را ترک 1320شاه کبیر با آن ھمھ خدمات در شھریور 



میگفت، مردم جشن گرفتند؟

1325چھ شد شاه جوان و محبوب ایرانیان، محمد رضا شاه پھلوی، کھ در سال 

ت بلند بعد از فرار پیشھ وری و نجات آذربایجان مردم تبریز ماشینش را روی دس

 مردم ایران برایش 1357میکنند و منشاء آن ھمھ پیشرفت در ایران بود، در سال 

ض  آرزوی مرگ کردند و با آن فلاکت ایران را ترک میکند و سلسلھ پھلوی منقر

میشود؟

جواب ھمان یک کلمھ، قانون، است کھ میزا یوسف خان تبریزی در کتاب یک 

شاھنشاه آریامھر در آخرین سخنرانیش بھ کلمھ، قانون اساسی را شرح داده بود و 

.آن اعتراف کرد

)مستشارالدولھ(یزی خان تبروسفیرزای اثر منی کلمھ مشھور ترکیرسالھ 

. را بخود جلب نموده و محل گفتگو بودیاریدر موقع انتشار آن توجھ بس.باشدی م

 در١٣٢۵ و ١٣٠۵ در سال ی بعدی و چاپ ھاقمری١٢٨٧چاپ اول آن در سال 

ی رسالھ در سال ھانی باز چاپ انیواپس.دی گرددی تجدی چاپ سنگوهیتھران بھ ش

. عرضھ شده استی توسط انتشارات داخلریاخ

 نداشتھ و ی و نظری فکرنھی زمچگونھی ھی ھرچند بنظر عده ات،ی مشروطانقلاب

 و روس سی انگلیعنی اختلافات دو ابر قدرت روزگار دهی زائگری دیبنظر عده ا

 بوده یشماری خواھانھ عده بی آزادلاتی وامدار چالش ھا و تماقتی اما در حقبوده،

 ارتباط گریاز طرف د. بودندی و ملی انسانھی بھ اصول اولدنیشیکھ آغاز گر اند

نی کھ با اعزام اولی دموکراسی غرب و مبانیای اشخاص با دننیو برخورد ا

 السلطنھ صورت بی نارزای بھ اروپا در زمان عباس میرانی اانیگروه دانشجو

.دی مشروطھ گرد قانون اساسی و انقلاب ساز جنبشنھیگرفت، زم

لی در خاتمھ آن، تشکھیانی فصل و دو بکی و ستی مقدمھ و بکی رسالھ از نیا

 را یرانی جامعھ ای علل عقب ماندگی در واکاویمستشار الدولھ سع.شده است

 در یو.گرددی  و استبداد میافتگین- از توسعھی راه رھائافتنیداشتھ و دنبال 

کی کشور را فقط در شرفتی ندارد، پی کھ وجود خارجیرسالھ از زبان دوست

 و ی قانون اساسنی تدوشھی رسالھ اندنیدر ا. کندیکلمھ و آن ھم قانون ذکر م

.ت شده اسینی بشی مجلس شورا پلیتشک



:سدینوی  ماو

نسخھ ( خود استنساخیا برا دول رری ساایفرانسھ )قانون( نگفتم کودمن

 لازمھ نی است کھ جامع قوانی مراد من کتابد،یکرده و معمول بدار)یبردار

.ومقبول ملت ما باشد

 و چھ آنجا کھ مربوط بھ ی تمام فصول رسالھ چھ آنجا کھ راجع بھ قانون اساسدر

 با اصول نی آن قوانقی تطبی وی و اصلاح خط است، ھمت و سعرییموضوع تغ

انی جلسات با روحانیبرگزار. استیرانی جامعھ ااتیلام و خصوصشرع اس

. بوده استثر مؤی در جلب آراء آنھا و کاستن از انتقادات آنان تاحدیرسم

ری فرانسھ تک بھ تک ذکر و تفسی رسالھ از اصول قانون اساسی فصل ھادر

.دھدی لازم را ارائھ م

:سدینوی  مرانی ملت ای قانون برانی باره لزوم تدودر

 کھ اجزاء آن از رجال دانش یوانی ممکن است، خصوصا در دی کتابنی چننیتدو

حاضر و  باشند ھمھ کتب معتبره اسلام رااستیو معرفت و ارباب حکمت و س

.سندی جامع نوی کتابلی قلی دول متمدنھ را جمع کنند و در مدتیجملھ کود ھا

 بختیار نشستھ اند داستانھا دکتر صدیقی گرامی کھ اینجا در کنار دکتر مصدق و

.از ملاقاتشان با شاه دارند

ولی حیف کھ دکتر صدیقی اجرای قانون اساسی را از شاه میخواست و شاه در 

.فکر رفتن و برگشتن بود

بالاخره بختیار، مرغ طوفان قبول کرد ناخدای کشی شکستھ ای بشود کھ شاھنشاه 

.آنرا بسوی سخره ھدایت کرده بود

یا مھر در آخرین سخنرانیش چندین بار بھ عدم اجرای قانون اساسی شاھنشاه آر

اعتراف کرد و قول داد کھ در آینده آنرا مو بھ مو اجرا کند

!ولی حیف کھ خیلی دیر شده بود

ایکاش بھ نصیحت قوام السلطنھ و نامھ تاریخی او کھ سی سال قبل نوشتھ بود 

.توجھی میکرد

ر، سنجابی و فروھر کھ ده سال قبل بھ او نوشتھ ایکاش بھ نامھ سھ امضای، بختیا

.بودند توجھی میکرد



ایکاش چندماه قبل از ترک ایران بھ پیشنھاد دکتر صدیقی گوش داده بود و چھار 

ماندن در ایران، بازگشت تمام اموال خودش و خانواده (شرط او را پذیرفتھ بود 

رش و حذف اختیارات اش از خارج بھ ایران، محاکمھ تمام اطرافیان خیانتکا

)دیکتاتوری شاه از قانون اساسی

ایکاش زیر پای بختیار را خالی نمیکرد و قبل از ترک ایران، تاج سلطنت و تمام 

اختیارات شاه و فرماندھی ارتش را با امید بھ بازگشت بھ جاسوس انگلیس و 

.رقیب عشقی خودش، شوھر خانم طلا یعنی حسین فردوست نمیداد

.د فردوست یک زاھدی استشاه فکر میکر

در حالیکھ فردوست کینھ انتقام از زمانیکھ شاه طلایش را ربوده بود در دل 

.داشت

"و بالاخره ھمانطوریکھ مھدی بازرگان گفت شاھنشاه آریامھر رھبر انقلاب :

"بود

شاھنشاه شرایط را آماه کرد و بدون ھیچ مقاومتی حکومت را بھ آخوندھا واگذار 

.سالھ آنھا را بر آورده کردو آرزوی ھزار 

قدیم ھا فاتحان ممالک، مردم را رعیت و برده خود میدانستند و بعد از مرگشان 

حکومت را بھ فرزندانشان میدادند کھ با زور و زر و تزویر بر رعایا حکومت 

.بکنند

!ولی در تاریخ معاصر فاتحان با قانون اساسی حکومت میکنند

و تائید مردم میرسانند، "موسسان"یب مجالس مقننھ و با قانون اساسی کھ بھ تصو

.حکومت را دائمی میکنند

بھ این دلیل بمجرد آنکھ شاھنشاه آریامھر بزرگ ارتشداران ایران را ترک کرد، 

ارتش ھم بھ دستور فردوست تسلیم شد و فوراً فاتحان مجلس موسسان را تبدیل 

می تصویب و بھ تائید کردند بھ مجلس خبرگان و قانون اساسی شرعیات اسلا

.مردم رسید

براساس قانون اساسی این رژیم ولایت فقیھی، حاکمان میتواند ھر عملی را کھ 

مخالف مفاد اعلامیھ جھانی حقوق بشر باشد انجام دھند، مشروط بر آنکھ شورای 

.نگھبان حدیثی در تایید آن مطابق سنت پیدا کند



!نجھ تا حد مرگ قانونی استدر قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، شک

طبق احادیث معتبر، بعد از جنگ خندق و کشتار یھودیان یکی از یھودیان خیبر 

کھ ھمسر زیبائی ھم داشت بھ دستور رسول االله، حضرت علی برای گرفتن  

اعتراف و نشان دادن مخفیگاه اندوختھ ھای اھالی خیبر، آنقدر او را شکنجھ کرد 

.کھ جان داد

 حدیث توسط شورای نگھبان باعث مسکوت گذاشتھ شدن لایحھ ارائھ ھمین

شکنجھ در زمان خاتمی بعد از ماھھا مذاکره و حتی تصویب مجلس شورای 

.اسلامی شد

ترور مخالفین در خارج، قتلھای زنجیره ای، کشتن مردم بیگناه در خیابانھا و 

.غیره ھمگی توجیھ قانونی از نظر شورای نگھبان قانون اساسی دارد

حضرت رسول برادر یکی از مخالفین خود را ھمراه دونفر مامور کرد کھ بروند 

.و او را بھ قتل برسانند

این حدیث با افتخار توسط قاتل بختیار و بسیاری دیگر منجملھ اعضای شورای 

.نگھبان در توجیھ قتلھای سیاسی و کشتار مردم مورد  استناد گرفتھ است

رانی شرمنده از بازگو کردن آنست، یکی از افتخاراتتجاوز در زندانھا کھ ھر ای

بازجویان، قضات و زندانبانان رژیم است و شورای نگھبان قانون اساسی 

.جمھوری اسلامی آنرا مجاز می داند

اگر اطلاعات سپاه و بسیج توزیع مواد مخدر در ایران را در انحصار خود دارند 

بھ این دلیل است کھ حدیثی در و مخالفت جدی از طرف حکومت با آن نمیشود 

.باره مواد مخدر در صدر اسلام وجود ندارد

وقتی دزدی یا جنایتی با معیارھای خودشان معلوم میشود، وکیل مردم بھ جرم 

.مخالفت با نظام بجای محکوم حکومتی بھ زندان می افتد

بریدن دست و پای دزد یکی از قوانین شرع است و ده ھا و صدھا نمونھ بریدن

ولی باوجود تائید حکومت از دزدی ھای ملیاردی تا .دست و پا در اخبار آمده

.کنون حتی انگشت یکی از اعضای این رژیم بریده نشده

دزدی و رشوه خواری با نامگذاری جدید توسط رژیم جمھوری اسلامی مثل سھم 

امام، خمس، ذکات، نگھداری اموال برای امام زمان و غیره، قباھت خود را از



دست داده و سران رژیم با وقاحت و پرروئی از کنار این عمل شرم آور 

.میگذرند

وقتی دزدی چند صد ملیون دلاری یک سپاھی ساده کھ وزیر شده، ظرف پنج 

سال معلوم می شود، ایشان میگوید کھ ما ھرچھ داریم متعلق بھ امام زمان است و 

.موضوع فراموش میشود

. و سران رژیم در خارج از ایران نگھداری می شودملیارد ھا ثروت آیت االله ھا

وقتی ارقام جزئی از ثروت آنھا، مثل ھیجده ملیاد دلار متعلق بھ آقای خامنھ ای 

در ترکیھ و یا سھ ملیارد پوند حساب بانکی آقای مجتبی خامنھ ای در انگلستان بھ 

شرمی جیب دولت ترکیھ و دولت انگلستان ریختھ می شود، حکومت در کمال بی

فقط  استدلالشان اینست کھ ھیجده ملیار دلار ارز و طلا را نمیتوان در چند 

؟ !کامیون جاسازی کرد

"ویا احمدی نژاد در جواب خبرنگار میگوید ".نوش جانشان:

ھرکدام از سران رژیم جمھوری اسلامی در سی و ھشت سال گذشتھ از سلطان 

واده رفسنجانی است گرفتھ تا نشین برونھ کھ محل امن نگھداری ثروت ھای خان

ھندوستان و ونزوئلا و کانادا و آمریکا و دبی و سوریھ و لبنان و غزه صد ھا 

ملیاد دلار ثروت مردم ایران را کھ بھ سرقت برده اند برای امام زمان نگھداری 

.می کنند

، را کھ)عج(ببینید این ریاکاران سالوس، نام امام زمان، حضرت مھدی 

 شیعھ اثنی عشری مقدس است چگونھ وسیلھ ای برای دزدیھای برای مسلمان

.خودشان کرده اند

آنھا کھ میخواھند حرمت دین محفوظ بماند باید قبول کنند کھ دین نمیتواند وارد 

.سیاست و حکومت بشود

مردم باید حق آنرا داشتھ باشند کھ ھر چھار سال حکومتی را کھ نمی خواھند 

.عوض کنند

ق داشتھ باشد در لباس روحانیت خلافکاری و یا حتی اشتباھات حکومت نباید ح

بھ این دلیل برای حفظ حرمت دین اسلام باید آنرا از حکومت .خود را توجیح کند

.جدا کرد



گروھھای مختلف با عقاید سیاسی گوناگون در نقاط مختلف جھان با صدھا رایو 

دشان را بزنند، باید این تلویزیون ھرکدام، بجای آنکھ ھرگروه ودستھ ای ساز خو

.گروه ھا را زیر یک پرچم متحد کرد

.این یک پرچم، یک ھدف باید باشد و این یک ھدف یک قانون اساسی است

درمان سرطان خوش خیم جامعھ ایران صد و ده سال پیش تاسیس عدالتخانھ و 

ن امروز ھم درمان این سرطان بدخیم تنظیم و تصویب این قانو.قانون اساسی بود

.اساسی است

ایده آل در خارج از ایران بھ دلیل امکانات "قانون اساسی اولیھ"چاره تدوین یک 

و آزادی در خارج و بھ تصویب رساندن آن بکمک وسائل ارتباط جمعی و 

.اینترنت با یک تفاھم تقریباً نسبی از مردم در مرحلھ اول است

نیوزلاند گرفتھ تا انگلستان و نخبگان ایرانی در نقاط مختلف جھان از استرالیا و 

فرانسھ و آمریکا و ایران و سایر کشورھا دورھم بوسیلھ ارتباط اینترنتی جمع

را تدوین "قانون اساسی اولیھ"بشوند و با تبادل نظرچند ماھھ پیش نویس یک 

.کنند

اساسنامھ ای برای آینده ایران کھ ھرگز رھبری نتواند دیکتاتوری دیگری را بر 

.کم کندایران حا

برای حفظ آبروی دین اسلام و اعتقادات شخصی افراد، باید آنرا از حکومت جدا 

.ساخت

.این آرزوی باستانی ایرانیان یعنی آزادی و برابری تمام مردم ایران تضمین شود

در آن بھ معرض نمایش و "قانون اساسی اولیھ"وب سایتی درست شده و این 

.قضاوت ھمھ گذاشتھ شود

دتی مکاتبھ بالاخره حدود صد نفری از تمام طیف ھای سیاسی میتوانند بعد از م

.توافق کنند"قانون اساسی اولیھ"باوجود اختلافات عقیدتی بالاخره در مورد این 

:لااقل در مقدمھ این قانون اساسی نوشتھ شود

نیتضمعدالت،توسعھبھتر،ی کشورساختنی برارانیامردمما



موھبتنیتضمرفاه،توسعھبوم،ومرزازاعدف،یاجتماعشیآسا

اصولتمامکھمیکنی منیمعرای اساسقانوننیاندگانیآوملتی آزاد

ازنیدوباشدنداشتھرتیمغابشرحقوقی جھانھیاعلامباھرگزآن

ودهیعقھربامردوزنمردم،تماموبودهجداشھیھمی براحکومت

.دباشنی مساوحقوقی دارای نید

کھ برای ھمیشھ غیر قابل تغییر ھستند "قانون اساسی اولیھ"چند اصل اول این 

:حاوی این مطالب باید باشد

ھیچ کدام از اصول این قانون اساسی نمیتواند با اعلامیھ جھانی حقوق -١

.بشر مقایرت داشتھ باشد

حق و حقوق تمام افراد ملت ایران، مرد و زن با ھر دین وعقیده و -٢

.ابر استمسلکی بر

.دین از حکومت باید جدا باشد-٣

شخص اول مملکت با ھر عنوانی کھ مردم او را انتخاب کنند نمی تواند -۴

.بیش از دو دوره قانون گذاری انتخاب شود

ھمین چھار اصل در قانون اساسی، قدم اول خواھد بود کھ در آینده گروھی نتواند 

.لت ایران حاکم بکندرژیم دلخواه خودش ویا دیکتاتور دیگری را بر م

.تنھا راه نجات ایران یک قانون اساسی حکومت پارلمانی است

.مردم باید با این شعار حکومت دینی را عوض کنند

 را جشن یھی فقتی سال حکومت ولانی چھلمرانی حکومت در ارگیدو سال د

.دریگیم

سونیز شده کھ نام آپولی صد ھا گروه در خارج تشکدی مدت ده ھا و شانی ادر

. خودشان گذاشتھ اندیرو

 خارج را در ی تمام رسانھ ھای دلاراردی دو گروه ھستند کھ با پشتوانھ چند ملفقط

. دارنداریاخت



رانی و بازتاب اخبار داخل ای مشغول روشنگریتی ھم در کمال خوش نھیبق

. ھستندمی رژریی تغی خودشان در پالی بخوھستند 

 از ستی داغ، بحث ھا ای بحث ھادینیه ھا بنش گرونی صحبت ھمھ ای اگر پاشما

 و کارتر و گواتالوپ در ی نفتیشرکتھا، زی رستاخای مرداد کودتا بود 28، لیقب

. را عوض کردندمی چطور رژ57سال 

 مردم کوچھ بازار در کھرانی بازگو کردن اخبار داخل اری با چند روز تاخایو

. از اون بطور کامل مطلع ھستندرانیداخل ا

 بخاطر ساز و شتری بودشی گوش داده می خارجی بھ رسانھ ھارانی در ااگرو

. و برنامھ ھای تفریحی آنان استآواز

،یدپاشی اس،ی دلاراردی ملیھای دزدست،ی زطی  محی نابوداخبار، قتی حقدر

. رفتھنی از بزی چون قباحت ھمھ چستیاخبار نر گی دکھیاعدام و زندان

د،یکنی نگاه مرانیعھ داخل ا از خارج کھ بھ جامحالا

. گفتتوانی نمرانی جوانان و زنان انی جز تحسیزی چ

رانشی وزاتی جمھور و ھسی در مقابل رئیرانی جوان اکی پرجوش کھ جامعھ

نی نژاد تری احمدشماوید، گی و در آخر بعنوان فحش بھ او مکنھی او انتقاد ماز

کشندی و ھورا مزنندیدست م براش رگی دی صد ھا دانشجوودی جمھور ھستسیرئ

. ھستادی زیلیش خینمونھ ھا

. استرانی در داخل اتی وضعنی اخوب

ض ھا احالا  البتھ کھمیریگی فاکتور منجای از مصاحبھ ھا و اعتصابات و اعترا

.دکنی درباره اش نمی کارچی ھم ھمیرژ

سی نژاد بھ اصطلاح رئی کھ احمدشی سال پشانزده کھ از حدود نستی ھم اعلتش

ی را برای ھر کار خلافحی افتاده کھ توجھی دست فرقھ حجتمملکت، جمھور شد

زودتر )ع(ی کھ بھ اعتقاد خودشان البتھ حضرت مھدتا، دانندیاشاعھ فساد م

دظھور کن

. استرانی داخل اطی شرانیا

 سر ھم ی و توچرخندی  دور خودشان مونیسی آپوزی گروه ھانی خارج ھم ادر

زنندیم



. اخذ اعانھ دارندی برای خارجی بھ دولتھادیم ای اعده

.د بکنی حملھ نظامرانی دارند کھ بھ اکای بھ آمردی امی اعده

. عربستان دارندی بھ کمک مالدی امی اعده

رانی در اتوانندی با جمع کردن چندصد نفر دور خودشان مکنندی ھم فکر می اعده

. بدھندریی را تغمیرژ

شدی انجام مانھی و کمک گرفتن از آنھا مخفی خارجی قبلا تماس با دولتھااگر

 است شدهی اعانھ و کمک علنی ملاقاتھا و تقاضاامروزه

دکننی کنگره و با سناتورھا ملاقات مروندیم

 نداردشتری پنج حالت برانی اندهی آتی وضعینی بشی پالبتھ

. بشود و نخواھد شدنی کھ خدا نکند چنی حملھ نظامکی-اول

ی خارجی با کمک دولتھاھی و آشوب مثل سوریابانی خیشورشھاجادی ا-دوم

 خودشان جبھھ و ی براکھ در خارج سونی آپوزی گروه ھانی اتی موفق-سوم

 محتملتر اری بسیکھ ظھور حضرت مھد.ه اندکنگره و شورا و حزب درست کرد

. موفق بشوندنھایاست تا کھ ا

.ی روحانی آقا دورهانی قبل از پای انقلاب قانون اساس–چھارم

.ندهی در چھار آیگری موجود و انتخابات دتی ادامھ وضع-پنجم

حالت کند، دای ادامھ پندهی وضع موجود در چھار سال آیعنیاگر حالت پنجم، 

. خواھد آمدشی پرانی در ایانفجار

 از سھ حالت اول را بھ دنبال یکیو.دهیکارد بھ استخوانشان رسر گی مردم دچون

 و ھی خواھد شد و نمونھ سوررانی ای بناھاری زی منجر بھ نابودکھ.خواھد داشت

. ماستی رویعراق جلو

 سوال را از نی ادی بعد از سالھا کشمکش بااد،ی بشی ھم پتی اگر آن وضعیحت

:میخودمان بکن

م؟ی بکنمیخواھی چھ می روز بعد از سرنگون،ی از بھ اصطلاح سرنگونبعد

؟ی قانون اساسکیمجلس موسسان و نوشتن لی ھست جز تشکیگری کار دایآ

!شودی ختم می کھ ھمھ راه ھا بھ قانون اساسدینیبیم



 را اگر بخواھد ی قانون اساسنی ناچار است امی رژنی در حالت پنجم ھم ایحت

. بدھدرییزنده بماند تغ

 وجود نداردی بجز حالت چھارم و انقلاب قانون اساسی راھچی ھلی دلنی ابھ

ه اند کھ نود درصد جوانان ما  کرددی کھ خودشان تائددی دشماکھنی ھم الشیدل

.لامذھب شده اند یعنی بھ ھیچ چیزی عقیده ندارند

بنابراین برای نسل آینده حفظ اسلام  از نظر اینھا باید بر حفظ نظام ارجحیت 

.داشنھ باشد

مینامی بود کھ آنرا انقلاب مشروطھ می انقلاب قانون اساس1285 سال انقلاب

چون شعار قانون از زمان نوشتن کتاب یک کلمھ شروع . دنبال قانون بودنداول

.شده بود

 را دگرگون کردرانی ای پرستھنی میرانی ھر ادی کھ بھ تائری شاه کبرضا

 را ترک کرد مردم جشن گرفتندرانی ای وقتی قانون اساسی عدم اجرابعلت

 شعار باخودش بجا گذاشت آباد و شاد و خوش از یرانی رضا شاه، کھ امحمد

. شدرانی مجبور بھ ترک ای قانون اساسیاستقلال آزاد

 را تکرار کردی چھار بار قانون اساسشی اقھی ده دقی سخنراننی در آخرو

ی قانون اساسی مردم تجربھ عدم اجرای قول دار کھ آنرا اجرا خواھد کرد، ولو

.دند را منقرض کریسلسھ پھلو%98.2یو با رارا داشتند

دینام"خدعھ" آنرا ینی خمی کھ بعداً خود آقارکانھی چرخش زکی در منتھا

 سکولار کھ ی قانون اساسسیشنوی پو شد بھ مجلس خبرگانلی موسسان تبدمجلس

ی شد بھ قانون اساسلیتبد کرده بوددی تائبی درخت سری زینی خمیخود آقا

.ھی فقتیولا

رانی ملت ای کھ در جلویزیالمت آم سال تنھا راه مسنھ و ی اکنون بعد از س

 با دیبا نجات بدھندرانی اسلام را در انی بخواھند درانی امی سران رژاگراست،

. موافقت کنندی قانون اساسرییتغ

 باھم درباره دیباادی کھ از دستشان بر می خارج از کشور ھم تنھا کارانیرانیا

.کنند توافق بی حکومت پارلمانی قانون اساسسی نوشی پکی

 رخ خواھد دادرانی انفجار بزرگ در اکی کھ می وقت ندارشتری چند سال بما



. باشدی قانون اساسریی شعارمان فقط  تغدی حالا چھ در داخل و چھ در خارج بااز

 بھ دیباگری دبتی و ھر مصھی تجز،ی از آشوب، حملھ نظامیری جلوگی برایعنی

.می باشی قانون اساسرییفکر تغ

 مردم درک انی در می وقترانی در داخل ای و شعار قانون اساسیس اساقانون

.اورندی خودشان را دوباره بدست بیرانی اتی  مردم ھوکھخواھد شد

.ود زنده بشدی بارانی در ایرانی اتی لازم است کھ ارکان چھارگانھ ھولی دلنی ابھ

 در آن یگر و بازننی و آموزش دیرانی اسلام ایرانی اتی ارکان ھونی انیمھمتر

.است

:بطور کلی نقشھ راه کھ در پیش روی ما میباشد بھ این شرح است

بدون زنده شدن ارکان چھارگانھ ھویت ایرانی درک و نشر شعار قانون اساسی 

.امکان ندارد



مردم ایران باید بدانند سھ فرمان پندارنیک، گفتار نیک، کردار نیک در -1

ئیان و چود داشتھ و ھمین آموزه ھای این سرزمین حتی قبل از آمدن آریا

زرتشت نگھدارنده امپراطوری ایران در مقابل دو امپراطوری  یونان و 

ولی در اواخر دوران ساسانیان کھ آموزه .رم در مدت ھزار سال بوده

ھای زرتشت تبدیل بھ دین حکومتی شد علت اصلی سقوط شاھنشاھی 

.ایران بوده است

ود باید لوحھ کورش باشد و مقایسھ آن با آنچھ درباره کورش گفتھ میش-2

.مگناکارتا، اولین سند قانون اساسی انگلستان در ھشتصد سال پیش

درحالیکھ لوحھ کورش، اولین سند قانون اساسی ایران در دوھزار و 

.پانصد سال پیش بھ مراتب برجستھ تر از مگناکارتای انگلستان است

ھی ایران در دوھزار و نامگذاری کورش بعنوان بنیانگذار شاھنشا

.پانصد سال پیش غلط و خیانت بھ تاریخ شش ھزار سالھ ایرا است

باید شاھنامھ فردوسی بیشتر خوانده شود، تا مردم احساس ایراندوستی -3

.در مردم زنده شود و تجزیھ طلبی و قومگرائی از بین برود

ا  ری ھمان مصحف علیعنییخی تاربی و با ترتی قرآن را بھ فارسدیبا-4

 ضد اسلام را خلع نی فروشان و ھم مبلغنی ھم دی علمصحف.میبخوان

.کندیصلاح م

تیمردم کوچھ و بازار بھتر بھ اھم شد،  زندهرانی در ایرانی اتی ھوارکانوقتی 

.خواھند بردی پی حکومت پارلمانی قانون اساسکیداشتن 

ار ھستند و آنھا کھ در خارج ایران زندگی میکنند و از آزادی بیان برخورد

جمعیتشان در حدود پنج ملیون است، میتوانند یک مجلس موسسان مجازی برای 

خودشان درست بکنند و در مورد یک قانون اساسی حکومت پارلمانی باھم توافق 

.کنند و آنرا در داخل ایران شعار ملت در انقلاب بعدی قرار بدھند

کھ میتواند متضمن "انیپیشنویس قانون اساسی حکومت پارلم"بعد از تصویب 

یک رژیم مردم سالار در ایران باشد، ھر گروه و دستھ ای کھ بھ آن وفا دار بوده 

و بھ آن سوگند یاد کرده باشد میتواند بھ جرگھ طرفداران قانون اساسی حکومت 



پارلمانی وارد شده و بھ این ترتیب  یک مبارزه ھماھنگ و متحد برای رسیدن بھ 

زادی، حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی است، بدون یک ھدف مشترک کھ آ

.اعمال خشونت شروع شود

تا کی در انتظار قیامت توان نشست                بر خیز تا  ھزار  قیامت  بپا  کنیم

وقتی سخنان کسروی بھ اینجا رسید، چندین ملیون ایرانی کھ بھ او گوش میدادند، 

ند، برایش کف میزدند و ھورا در حالیکھ بشدت ابراز احساسات می کرد

.میکشیدند

.اشک در چشمان ھمھ جمع شده بود

:کسروی بعد از لحظھ ای سکوت گفت

من چھ از عمر بھارم گرفتھ ام

کھ این چنین زمستان پس میدھم

                                  ای کودک و جوان ایرانی، گریھ نکن ایران


